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آکادمى

 
رفتــار اخلاقی از یک ســو به خصایــل اخلاقی فرد 
و از ســوی دیگر بــه موقعیت ها، تجــارب و تصورات 
اجتماعــی ارتباط دارد. رفتار مســئولانه آتش نشــانان 
ایرانی در مواجهه با مســئولیت اخلاقی ای که ناگهان 
پیش پایشان سبز شد، نشان از حضور زمینه های اخلاقی 
قوی در جامعه ما دارد؛ زمینه هایی که سال هاست بروز 
چندانی از آن را شــاهد نبودیــم و به همین دلیل آتش 
پلاســکو طلیعه ای نویدبخش اســت از ترجیح منافع 
جمــع بر منافع خویش و وظیفه شناســی تا پای مرگ، 

آن هم برای رسالتی کاملا زمینی و این جهانی! 
درحالی که آتش نشــانان مثل دیگر زحمت کشــان 
درگیر مشــکلات متعدد زندگی بودنــد، درحالی که در 
محیطی بالیدند که آشــکارا همه در پی انواع مختلف 
تظاهــر و منافــع خصوصی خود هســتند، درحالی که 
کمترین امکانات فنی را داشــتند و می دانســتند که به 
شــکلی مدرن و روزآمــد هم مدیریت نمی شــوند، در 
مواجهه با مصیبتی که جان و بیش از آن دارایی گروهی 

از همشهریانشــان را نشــانه گرفته بــود و درحالی که 
بی تردید به اتکای تجربه ای که داشــتند ابعاد خطر را 
کاملا درک کرده بودند، اما از آنجا که می توانستند حال 
و روز صاحبان اموال را عمیقا و مانند داشــته های خود 
دریابنــد، بی درنگ، بدون هیچ گونه اجباري و با تعهد و 
وظیفه شناسی تن به آتش سپردند و با گذشتن از خود، 

جان های زیادی را نجات دادند. 
اگرچــه روحیه ازخودگذشــتگی و ترجیح منافع 
جمع بر فرد سال هاســت در میان ما کمتر مشاهده 
می شــود، اما مدت زیادی از این غیبــت نمی گذرد. 
چند ده ســال پیش خیابان های ما آکنده از جوانانی 
بود کــه جان خــود را در راه منافع جمــع، حداقل 
هدیه می دانســتند و بی هیچ تردیــدی از جان خود 
می گذشتند. مدتی مدید کشــور ما آتشگه جان های 
جوان و آتشــینی بود کــه نه تنها جان هایشــان زیر 
زبان، انتظار رهاشــدن می کشــید، امــا آرزو را هم با 
همین ســرعت برق آسا می خواســتند و در حقانیت 
خود کوچک ترین تردیدی نداشــتند. همین اطمینان 
و بی صبــری بود که آنها را آمــاج آتش یکدیگر کرد 
و آنچــه تــا نیمه ســوخت ازخودگذشــتگی بود و 
خوش بینــی و آمال گرایی! نیم دیگر آن، اما زمانی تا 
ته ســوخت که  هزاران جوان برای دفاع از میهن از 

تمام وجود خود گذشتند و دشت هایی در مرز کشتزار 
ازخودگذشــتگی شــدند! وقتــی جنــگ و منازعات 
حداقل در ظاهر خاموش شــد، البته که خاک میهن 
به قیمت خون های جوان حفظ شده بود، اما نه تنها 
از آن همه آرمان  خبری نبــود، بلکه آرمان ها هرچه 
دورترودورتر رفته بودند. خلأ اخلاقی ای که به دنبال 
آمــد، زمانی بود برای یک افــراط دیگر! این بار نه در 
فداکاری که در منفعت طلبی و سودجویی و زدوبند 
و بســازوبفروش و بیندازوبــرو! حالا با جان فشــانی 
آتش نشــانان جــوان معلوم می شــود کــه روحیه 
زندگی کردن و مردن برای دیگران نه تنها هیچ گاه در 
میان ما نمرده بوده، بلکه این بار در وجهی پخته تر و 
بالغ تر ســر برآورده است. گویا این بار ما داریم شکوه 
و عظمــت را در کاروبــار روزانه خــود درمی یابیم. 
دیگر بــا تحقیر کاروبار روزانه مان مثل ســاخت یک 
ســاختمان، درمان تک تک بیماران یــا تدریس الفبا 
به خانه های مخفی آرزوهــای بزرگ پناه نمی بریم! 
و چون ابوسعید بزرگ معجزه را بار دیگر در سربازار 
می جوییــم، نه در پــرواز خزنده و شــناکردن پرنده! 
آیا طلیعه ای را که از خاکســتر پلاسکو رخ نمود در 
سایر ادارات و مطب ها و مغازه هایمان هم در آینده 

مشاهده خواهیم کرد؟ 

پلاسکو  و  مسئولیت اخلاقی ما زندگی می کنیم 
یا بازی کامپیوتری؟ 

زندگی ما ایرانی ها شبیه بازی های کامپیوتری  �
است. چطوری؟ 

امروز  این طوری که 
کف خیابان وســط 
پایتخــت می ریــزد 
بایــد  ایرانی هــا  و 
بالا  بپرنــد  ســریع 
کــه نیفتنــد تــوی 
ســوراخ و نسوزند، 
همین طوری  بعــد 
که دارنــد می روند 
ســر خیابان، چندتا ون می بینند. در اینجا باید با 
گرفتن همه دکمه ها، ســریع بپیچید توی اولین 
کوچه ای کــه می بینید تا نخورید بــه ون. بعد 
شما ممکن اســت در طول بازی از یک بازیکن 
دیگر خوشــتان بیاید و بخواهیــد او را به عنوان 
یــاور انتخاب کنید که باختیــد. حالا خیال کنیم 
شــما صبر کردیــد و دوباره می توانیــد به بازی 
و خیابــان برگردیــد. طبیعی اســت که شــما 
دوتا دیگــر نمی توانید به عنوان یــاور با هم در 
خیابان حرکت کنید. برای همین شــما می روید 
ساختمان پلاســکو که یکهو اول می سوزد بعد 

ریزش می کند و از دسترس خارج می شوید. 
در ایــن حالت، هم 
شــما و هم یاورتان 
گیم اور می شوید و 
کنسول  باید  اصولا 
عــوض  را  بــازی 
فرض  حــالا  کنید. 
جان  شــما  کنیــد 
ســالم به در ببرید و 
بازی.  بــه  برگردید 
مثلا می خواهید بروید شــمال، عشــق وحال که 
توی آب غرق می شوید، چون تعداد نجات غریق 
در ســاحل شــمال مثلا در هرچندکیلومتر یک 
نفر اســت که اگر باشــد این تعداد از استاندارد 
جهانی حضور نجات غریق در ساحل، صددرصد 
کمتر اســت. پس ممکن اســت شــما گیم اور 
شــوید. ممکن اســت از دریا نجات پیدا کنید و 
بروید جنگل که باختید. چــون جنگل ها تبدیل 
به جاده یا تبدیل به زمین  های مســکونی شده و 
توش ویلا ســاخته اند. به همین دلیل شاید دلتان 
بخواهد ســوار قطار بشــوید که توی سمنان از 
ریل خارج می شــوید و باقی بازی را باید دنبال 
قطــار بدوید. اصــلا فرض کنید شــما از تهران 
خسته شــوید و به سیستان وبلوچستان بروید تا 
دور از دغدغه شــهر در شــهرهایی که امکانات 
شهری ندارند زندگی کنید که باز هم چون سیل 
می آید، شما را آب می برد. بعد بروید خوزستان 
و اگر توانســتید در گردوغبار آنجا نفس بکشید، 
می رویــد مرحله بعد بــازی که عمــرا. امکان 
ندارد. دراین میان که شما دارید جان می دهید و 
هی جانتان کم می شود، چندتا آقازاده می بینید 
که با شــما بازی را شروع می کنند و نصف شما 
سن دارند و بارشــان را می بندند که همین هم 

دچار افسردگی شما می شود. 
شــما  پایــان  در 
می گیرید  تصمیــم 
فــرار مغزها کنید و 
به آمریکا مهاجرت 
بــاز هم  که  کنیــد 
چــون  باختیــد. 
شــما  شــانس  از 
شــده  آنجا  ترامپ 
و  رئیس جمهــور 
به عنوان غول مرحله آخر، جلو شــما یک دیوار 

بلند بلند بلند کشیده است. 
وصیت

ســوفیا... من آن قدر افسرده هستم که حالت 
ازدواج پیدا کــرده ام. خیلی مراقب خودت باش. 
چون آدمی که به آخر خط برســد، یا خودکشــی 
می کند یــا ازدواج! و مــن تصمیم گرفتــم با تو 
ازدواج کنم، آیا وکیلم؟ قربان تو؛ عاشــق خسته 

تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

گزارش فردا

قرار اســت به مناسبت دهه فجر، شهرداری ارومیه 
با همکاري بســیج و هیئت تیراندازي استان جشنواره 
«ســلاح های خانگی» را برگزار کند. یکي  از مســئولان 
هماهنگی این جشــنواره به خبرنگار «شرق» مي گوید: 
«ما در هیئت تیراندازی اســتان، براســاس برنامه هایی 
که از یــک ماه پیش ریختــه بودیم، تصمیــم گرفتیم 
برای دارندگان اســلحه های خانگی یعنی اسلحه های 
چهارونیم، پنج ونیم و پی ســی پی، فراخــوان برگزاری 
جشنواره ای را ارائه دهیم تا از پتانسیل موجود استان در 
این زمینه استفاده بهینه و محیط زیستی شود».به گفته 
این مقام مسئول، این جشــنواره که اولین جشنواره در 
نوع خود است، با تمرکز بر اسلحه های شکاری فراوانی 
برگزار می شــود که در این استان وجود دارد: «براساس 
مطالعات ما، بین ۵۰ تا ۶۰  هزار جواز اســلحه شکاری 
صادر شده که با درنظرگرفتن سلاح های بادی، مجموع 
آنها به صد تا ۱۵۰  هزار قبضه ســلاح می رســد». قرار 

است این جشــنواره به صورت متناوب در استان برگزار 
شــود تا در آن، دارندگان سلاح شناسایی شوند، شماره 
سریال اسلحه ها به ثبت برسد و مهم تر از همه فضایی 
برای تیراندازی قانونی اســلحه های خانگی به وجود 
آید: «امیدواریم با این جشــنواره بتوانیم این احســاس 
نیاز بــه تیراندازی را در بین دارندگان اســلحه خانگی 
برآورده کنیم چراکه بعید اســت کسی برای قشنگی و 
تزیین اسلحه خریده باشد». این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه از بعد امنیتی و هم مرزی استان آذربایجان غربی 
با سه کشور همســایه، دلایل متعددی برای نگهداری 
ســلاح در خانه های همشهریان این استان وجود دارد، 
گفت: «آمــوزش تیراندازي، توصیه پیامبر اســت و ما 
خوشــحالیم که می توانیم در ایــن زمینه آموزش های 
لازم را در فضایی امن به مردم ارائه کنیم تا هم با شکار 
بی رویه به محیط  زیســت استان آسیبی نرسد و هم در 

جهت عمل به این حدیث نبوی قدم برداشته باشیم».

جشنواره اي براي سلاح هاى خانگى در ارومیه

از قله  حصین ولایت دمی بتاب

این ســروده چکامه اي اســت در ســوگ فراق  �
اســتاد و پیر روشــن ضمیرم، عارف کامل و ســالك 
واصل، حضرت آقاى حاج محمداسماعیل دولابی، 
قدس سره، قدوسی، که به دوستداران ایشان تقدیم 

می شود. 

سلطان اولیا که بُدى ناى معرفت    
فارغ شد از نواى تمناى معرفت

پرواز کرد تا برِ مولاى خود علی    
دولاب وار مستِ تولاى معرفت

سیناى سینه اش، به مَثَل کوه طور بود    
تابان ز نور حق شده مجلاى معرفت

سِرّش سرشته بود به عشق حسین و زان    
اشکش روان ز چشم گهرزاى معرفت

اى باغبان حُسن چه دیدى ز سرّ غیب    
شستی تو دست از سر گل هاى معرفت
زندانِ تن شکستی و در جنّت حضور    

گشتی ز طائران شِکرخاى معرفت
چون نغمه خوان قله هاى توحید و عشق و شور   

مستانه پر زدى سوى طوباى معرفت  
بودى ز ساقیان کوثر ناب ولاى دوست     

هم باده نوش از خُم و صَهباى معرفت
مَستند در هواى تو اى پیر مِی فروش   

یاران دلشکسته ز سوداى معرفت
بر گوشِ هوشِ تو چه رسید از سروشِ حق    

پنهان شدى ز دیده چو عَنقاى معرفت
برخیز دستگیر شو تو اى خضرِ رهنما     

یاران تشنه بر لب دریاى معرفت
از قله  حصین ولایت دمی بتاب    
شورى به پانما تو ز گرماى معرفت

از آبِ حکمتی که به قلب سلیمِ توست     
آبی بده دوباره به سیماى معرفت

از جلوه  جمال تو شد اى دلیل راه   
این جانِ مُرده عاشق و شیداى معرفت

بس کن (صفائیا) و بچین دامن سخن    
در پیشگاه طوطیِ گویاى معرفت

۱٤ سال در فراق عبد صالح خدا
حاج محمداسماعیل دولابی

به پاسِ هستی بهشت گونه اش
عسل عباسیان: خداوند در هر دورانی، زمین را با نورِ 
اولیایی روشن می کند تا دیگر آدمیان و موجودات، از 
دست پرمحبت او، با معصومان آشنا و از سرچشمه 
محبت و معرفت آنان بهره مند شــوند. یکی از پیران 
صاحبدل این زمانه، مرحوم حاج محمداســماعیل 
دولابی بودند که همواره بر محبت و مهربانی تأکید 
داشتند و سال ها از وجود پرمهرشان، نوری به سراسر 
عالم تابیده شــد. خدا را شــاکریم که مــا را با چنین 
بزرگمردی معاصر کرد تا از ایشــان رسم مهربانی و 
محبت فراگیریم؛ مردی کــه در قریب یک قرن عمر 
بابرکتشان، جز از حضرت دوست نگفتند، ثمره کلام 
این پیر صاحبدل، هم اکنون در کتب «طوبای محبت» 
گردآوری شده و در دسترسِ جان های شیفته است. 
در چهاردهمین سالگرد وفاتشــان، آرزومندیم روح 
بلندمرتبه ایشــان قرین رحمت حق و دعاگوی اهل 

زمین و دوستدارانشان باشد. 

همین حوالى

گیســو فغفوری: خیلــی زود هراس هــا از تصمیمات 
نابخردانــه ترامپ بــه واقعیت پیوســت؛ در کمتر از 
یک هفته ترامپ موقعیت ریاســت جمهوری را تغییر 
داد. او با انجام سیاســت هایی که عــده ای آن را فقط 
وعده انتخاباتی می دانســتند، کاری کرد که بسیاری در 
تب وتاب و وحشــت قرار بگیرند. این اتفاق نه تنها برای 
مکزیک رخ داد که اکنون برای ما ایرانیان و شش کشور 
دیگر نیز رخ داده است. او نام دستوری را که مانع ورود 
توریســت ها و صاحبان ویزا به آمریکا می شــود، «منع 
ورود تروریســت ها» گذاشته است. هدف او مسلمانان 
و مهاجران اســت. از ۲۱ ژانویه فردای مراسم تحلیف 

او -که سخنگوی کاخ سفید 
رســانه های آمریــکا را بــه 
دروغ گویی متهم کرد و آنان 
را قلب کننده واقعیت میزان 
تحلیف  مراسم  در  حاضران 
دانســت- جنگی آشــکارتر 
از قبــل بــا روزنامه نــگاران 

آغاز شــد. در جنگی که ترامپ پیش تر اعلام کرده بود 
اعتقادی به رســانه های رسمی ندارد و از طریق توییتر 
خودش را صاحب رســانه دانســته بود. در جنگی که 
یکی از مقامات ارشــد تیم ترامپ به خبرنگاران اعلام 
کرده بود «دهانتان را ببندید»؛ در جنگی که یکی دیگر از 
سخنگویان ترامپ از alternative facts سخن گفته و به 
همین دلیل و به سرعت جمع زیادی از روزنامه نگاران 
دلایل خبرهای خود را مطرح می کنند. اما فراتر از تمام 
اتفاقاتی که با دستورهای ترامپ در حال رخ دادن است، 
این روزها و با دستورات ریاست جمهوری ترامپ برای 
ما روزنامه نگاران ایرانی فرصتی دیگر غیر از غم و غصه 
بدبختی های  روایــت  و 
ناشــی از دســتورات او 
اســت.  شــده  فراهــم 
یادگیری  بــرای  فرصتی 
نحــوه  و  واکنش هــا 
روزنامه نگاران  عملکرد 
در دنیای آزاد در مواجهه 
ن ژادپرست  شخصیتی  با 
هرچند  ضدمهاجران.  و 
بــرای  بیــان  آزادی 
رسانه های جهان آن قدر 
گسترده اســت تا بتوانند 
به این مسائل از هر نظری 
عکســی  کنند،  اعتراض 
که تایــم از او بر جلدش 
قرار داده اســت، امکان 
روزنامه های  در  استفاده 
ایران را ندارد، همان طور 

کاریکاتوری که درباره ترامپ و ترزا می  کشــیده شــده 
است. اما در مدت کوتاهی پس از انتشار دستور ترامپ 
بود که بســیاری از روزنامه ها و تحلیلگران از این نکته 
گفته اند که بسیاری از افراد مطرح آمریکا از استیو جابز 
و... گرفته تا حتی برنــدگان نوبل نظیر ملاله زی، حتی 
بســیاری از دانشــجویان دکترای آمریکا جزء مهاجران 
کشورهایی نظیر ایران هســتند. تحلیلگران بار دیگر و 
حتی هنگام اعلام خبر دســتور ترامپ بــه او یادآوری 
کردند که ۱۱ ســپتامبر را کســانی از امارات و عربستان 
و... بــه وجود آوردند که نامشــان در میان این شــش 
کشــور نیست. در نامه ای که ایرانیان و ۱۲ برنده نوبل و 
جایزه جهانی امضا کرده اند، 
بر این نکته تأکیــد کرده اند: 
پیشــتازی  به  دســتور  «این 
آمریــکا در زمینــه آموزش 
لطمــه  تحقیــق  و  عالــی 
ترامپ  می زند». دســتورات 
واکنش های منفی بسیاری را 
به دنبال داشته اســت؛ البته حتما واکنش های مثبتی 
هم دارد زیرا همان کسانی که به او رأی داده اند، انتظار 
چنین دســتوراتی را داشــته اند. بلافاصلــه بعد از این 
دســتور در اقدامی که می تواند به جوگیری کشورهای 
صادرکننده ویزا هم ارزیابی شود، لغو ویزاهای ایرانیان 
آغاز شــد. اتریش به ســرعت ۳۰۰ ویزای صادرشــده 
را لغو کرد و شــرکت های هواپیمایــی لوفتانزا، قطر و 
امارات دارندگان پاسپورت ایرانی را به آمریکا نمی برند، 
حتی آنهایی که گرین کارت دارند؛ هرچند این مســائل 
تــازه آغــاز اتفاقات  آمــده اســت. او رئیس جمهوری 
اســت که به ســادگی از کنار اعتراض هــای هنرمندان 
و برندگان جایــزه نوبل و حتی سیاســت مداران بزرگ 
آمریکا می گذرد و اگر هم بخواهد واکنش نشــان دهد، 
همان طــور که هیلاری کلینتــون را هنگام مناظره یک 
«زن زننده» دانســت، به مادونا هم لقب «چندش آور» 
را می دهد. به هرحال اکنون در سراســر جهان بسیاری 
از افراد هستند که مانند پل استر - نماینده نویسندگان 
مخالــف ترامپ - از زمانی کــه «ترامپ» در انتخابات 
پیروز شده، با خود کلنجار می روند که چطور سال های 
آتــی را زندگی کنند و آرزو می کننــد کل رأی دهندگان 
کلید crtl +Alt+del را بگیرند و زمان را به ســال ۲۰۱۶ 
برگردانند. اما ما روزنامه نگاران ایرانی منتظریم ببینیم 
که رســانه های جهــان می توانند بــا رئیس جمهوری 
مقابله کنند که فیلیپ راث نویسنده بزرگ جهان معتقد 
اســت: «او عاری از هرگونه شایستگی است. او با دایره 
لغتی ۷۷کلمه ای بازی می کند که بهتر است آشغالی 
خوانده شــود تا انگلیســی». حالا دیگــر آمریکا چنین 
رئیس جمهــوری دارد؛ رئیس جمهوری که ما هشــت 

سال آن  را تجربه کرده ایم. 

ماو چالش روزنامه نگاري در عصرترامپ

کافه
نظر

بعد از پلاسکو 
ســعید برآبادی: چندین پیشــنهاد برای بزرگداشــت مقام شــهدای آتش نشان حادثه پلاســکو و نوسازی این 
ســاختمان تاریخی مطرح شده است. گروهی معتقدند باید نام چهارراه اســتانبول را به «شهدای آتش نشان» 
تغییر داد و گروهی دیگر می گویند علاوه بر این موضوع باید به جای ویرانه پلاسکو، بوستانی یادمان گونه بنا کرد. 
کدام پیشــنهاد بهتر است؟ کدام گزینه می تواند ساختمان تازه را به بنایی به  یادماندنی بدل کند و در ذهن و دلِ 

شهروندان تهران جا باز کند؟

 سیدمحمد بهشتى  رئیس کمیته ملى ایکوم ایران
در برابر پیشــنهادهایی که برای یادمان سازی پلاســکو مطرح می شود، نباید عجله کرد. تا پیش از 
رخ دادن این حادثه، پلاسکو نقطه ای بود در شهر تهران با هویتی مستقل، به طوری که می توانست 
به عنوان یک نشــانه شهری، در آدرس ها قرار بگیرد. این ساختمان دلالت های معنایی خاص خود 
را داشــت و حالا با توجه به اتفاقی که افتاده، پلاسکو دیگر یک نقطه جدید است بر نقشه تهران و دلالت های تازه ای 
ایجاد کرده است. بنابراین به نظر می رسد که اجرای هرگونه طرح پیشنهادی در این مکان نیازمند ارجاع به دلالت های 
معنایی تازه آن است و طبعا رسیدن به چنین موضوعی نیازمند زمان. ممکن است گروهی معتقد به ساختن یک برج 
تازه شــبیه به برج قبلی باشــند تا حقوق خصوصی (یعنی رابطه مالک و مســتأجری) در آن رعایت شود، اما باید به 
وجه حقوق عمومی این نقطه شــهری هم توجه شود. پس از حادثه پلاسکو، این ساختمان دارای یک وجه سمبلیک 
و نمادیــن شــده و حقِ عمومی تازه ای در شــهر ایجاد کرده که نباید از آن غافل شــد. پس هرگونــه تصمیمی برای 

جایگزین کردن بنا یا محوطه ای به جای پلاسکوی قدیم باید در آرامش و با دقت و بررسی انجام شود.

جلال ملکى  سخنگوى سازمان آتش نشانى
هم زمان با حادثه پلاسکو به حدی بحث های حاشیه ای به راه افتاد که کمتر کسی به این موضوع 
توجه کرده و خوشــحالم کــه بعد از ۱۰ روز رســانه ای با من تماس می گیــرد و درباره چگونگی 
ایجاد یادمانی برای شهدای آتش نشان از من سؤال می پرسد. باید بگویم که در این روزهای غم بار 
فرصت نکرده ام به چنین موضوعی فکر کنم و از سوی دیگر در جایگاهی نیستم که مسئولان بابت ساخت این المان 
شــهری، نظری از من خواسته باشــند. بااین همه چند مسئله از نظر من روشن است که قطعا اعضای شورای شهر که 
مســئولیتی در این زمینه دارند، آن را پیش فرض فعالیت های خود قرار داده اند. اولین نکته این است که موضوع نظر 
ما ســاخت بنای یادبود شهدای آتش نشــان و نصب آن در نقطه ای از تهران است که موردنظر مسئولان باشد. قطعا 
هر کاری که برای این ایثارگران ازدست رفته انجام بدهند، ارزش خود را در شهر برای مردم پیدا خواهد کرد و جایگاه 
خود را خواهد یافت، خصوصا اگر در قالب عنصری نمادین و شــهری باشــد. بااین همه ممکن است به دلایلی محیط 
پلاسکو یا فضای اطراف آن محل مناسبی برای نصب این المان نباشد که این موضوع نیز نیازمند کار کارشناسی است 
و من مطمئنم همان طور که اعضای شــورای شهر در زمینه نام گذاری انتخاب درستی دارند، در زمینه انتخاب محلی 

برای نصب این المان هم پیشنهادات خوبی مطرح خواهند کرد. 

 احمد حکیمى پور  عضو شوراى شهر تهران
در جلســه اخیر شــورای شــهر درباره موضوع نام گذاری و ایجاد یک المان شهری به یاد شهدای 
آتش نشــان و جان باختگان حادثه پلاســکو بحث هایی مطرح شد که قطعا در جلسات بعدی نیز 
این موضوع در دســتور کار قرار خواهد داشــت؛ اگرچه به اعتقاد من، این موضوع بعد از پیگیری 
کامل قضیه در درجه نخســت اهمیت قرار خواهد گرفت. شورای شهر به عنوان ناظران منتخب مردم بر فعالیت های 
مدیریت شــهری، با ایجاد یک کمیته حقیقت یاب قصد دارد به دور از حاشــیه های سیاسی و فرار  به  جلوهای مدیریت 
شــهری، بررسی ابعاد مختلف این حادثه و پیگیری تقصیرهای صورت گرفته را به پیش ببرد و در کنار آن حتما بحث 
ادای احترام به شــهدای آتش نشــان این واقعه و مردم عزیزمان که در این حادثه جان باختند، مطرح اســت. در این 
زمینه هم بحث هایی مطرح شــده و کمیسیون های ذی ربط دراین  باره وارد عمل خواهند شد. عده ای معتقدند باید در 
همان مکان پلاسکو، سمبلی برای ادای احترام به جایگاه شهدای پلاسکو به وجود بیاید و عده ای هم درباره نام گذاری 
خیابانی به نام این شــهدا سخن گفته اند؛ اما درحال حاضر آنچه برای ما مهم است، امنیت زندگی شهروندان تهرانی 

در شهری است که هر روز با حادثه ای تازه دست وپنجه نرم می کند. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 حجت الاسلام والمسلمین
   غلامحسین برازنده

 محمدرضا ثقفى

 یاد


